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نوجوانان با کسب مهارت در ایام تابستان، آینده  روشنی را برای خود رقم می زنند

اوقات مهارت
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شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۱۴
۱۴۴۵ محــرم ۱۸
شـــــماره ۴۰۰۳

چـه حـس خوبـی دارد اینکـه هـم کار یـاد بگیـری و هـم دسـتمزد داشـته باشـی، درسـت وقتـی کـه دلـت می خواهـد دیگـران بـاور کننـد دیگـر بچـه نیسـتی. حس های خوبـت به تـوان دو   

می رسـد از ایـن فکـر کـه در رقابـت زندگـی از هم سن وسـال هایت جلـو زده ای؛ همان هـا کـه تابستانشـان را بـا کلاس هـای کم  خاصیـت و پـای تبلـت و تلویزیـون تلـف می کننـد. مهرمـاه 

امسـال کـه بروی مدرسـه، کلی حرف خواهی داشـت برای گفـتن؛ از اطلاعات تازه ای که کسـب کرده ای تا پس اندازی که با دسـترنج خودت به دسـت آورده ای.حس وحـال نوجوان هایی 

کـه فراغـت تابسـتان را بـا لـذت حرفه آمـوزی همـراه کرده انـد، از ایـن قـرار اسـت. اتوشـویی نیـما یکـی از جاهایـی اسـت کـه کار در آن، آینـده روشـنی را بـرای شـاگرد نوجـوان مغـازه نوید 

می دهد.
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ابوالفضلی که بود...
در این یک ماه، حسابی مرد شده است.

به گواه اطرافیانش آن قدر تغییرات مثبتش 

باورش سخت است همان  زیاد بوده که 

. مثل  لفضل چند هفته پیش باشد بوا ا

خیلی از نوجوان های فارغ شده از درس 

و مدرسه، تا لنگ ظهر می خوابید و وقتی 

بیدار می شد، آن طور که باید خوش خلق 

نبود: اگر برای خرید نان صبحانه بیدارش 

می کردم، نق می زد که چرا دیروز نخریدید.

ترش همیشه جروبحث  در کوچک  برا   با

ست شبکه  خوا   لفضل می بوا . ا  کرد می

ورزش را ببیند و برادرش طرف دار شبکه 

پویا بــود. اگر ناهار دیر آمــاده می شد،

زودتــر  ناراحت می شد که چرا آشپزی را 

هایی که گرسنه بود، شروع نکردم. وقت 

منتظر نمی ماند پدرش از سرکار برگردد 

یش هم  . عصرها یم ا بخور با هم غــذ   تا

چندان با برنامه ریزی نمی گذشت. بیشتر 

تلویزیون بود.   سرگــرم گوشی موبایل و

شب ها تا حوالی ساعت یک ودو نیمه شب 

 تماشا  شبکه ورزش را ند و  ما ر می  بیدا

می کرد.

این ها توصیف مادر ابوالفضل از فرزندش 

است، پیش از اینکه سرکار برود. خانم یوسفی 

تغییراتی می گوید  ریزبینی مادرانه از  با 

که به لطف انتخاب یک حرفه جذاب نزد یک 

استادکار شایسته در فرزند سیزده ساله اش 

رقم خورده است.

کار هست؛ کارگر نیست
مبدأ همه اتفاق های خوب برای ابوالفضل 

متری  ای تقریبا هجده    ینجاست؛ مــغــازه ا

با هوایی گرم و مرطوب، مثل هوای شرجی 

ســت  ش سررا ا   نی . نشا حلی یک شهر سا

است. وحدت۱۲ را که بروی داخل و خیابان 

مستقیم ادامــه بدهی، درست    عریضش را

روبه روی مسجد امام رضا(ع) مغازه ای را می بینی 

که در عنوان درج شده روی شیشه اش به جای 

«ط» استفاده شده است و آدم را به یاد  «ت» از 

طهران نوشتن های قدیم می اندازد. در این 

محدوده برای «اتوشویی نیما» مشابهی وجود 

ــدارد. دلیل آن را حمید صفری، صاحب  ن

چهل ودوساله این مغازه می گوید؛ با چهره ای 

ی  هــا   . حــرف ی پیوسته لبخند   ش و بــشــا

ثابت    بودن جمله «کار نیست» را اشتباه  و  ا

می کند. آن طور که به عنوان نایب رئیس اتحادیه 

خشک شویی و لباس شویی مشهد می گوید،

دست کم در این حرفه کار هست، اما کننده کار 

نیست: در شغل ما متخصص کم شده است.

جای تحمل  دهند به  ها ترجیح می  جوان 

سختی های این شغل که البته درآمد خوبی 

هم دارد، در تاکسی های اینترنتی کار کنند.

سرپاایستادن و با پدال کارکردن، سروکار 

تأثیر تدریجی    مواد شوینده با داشتن با 

روی پوست و ریــه و هــوای شرجی محیط 

چیزهایی است که رئیس شورای اجتماعی 

محله رضاییه به عنوان سختی های کار 

فهرست می کند. بااین حال، چندان 

برایمان پذیرفتنی نیست که اسم 

هــا را سختی بگذاریم. هر  آن 

ر  تکرا   رد و شغلی شرایطی دا

آن، برخی انــدام هــا را درگــیــر 

می کند. کارمندی و پشت میزنشینی 

که به رؤیای برخی جوان های امروزی 

ایــن قاعده  تبدیل شده است هم از 

مستثنا نیست.

مهارتباچاشنیفراغت
های  زیــر به سؤالاتمان جواب  محجوب و سربــه 

کوتاه می دهد. نوجوان بلندقامت و ظریف اندامی 

که روبه رویمان ایستاده است، دارد یک تابستان 

کاملا متفاوت را تجربه می کند. ابوالفضل از نخستین 

تجربه کاری اش راضی است؛ از اینکه به پدر طلبه و 

کارمندش اصرار کرد سرکار برود. مادر لیسانسه 

و حــقــوق خــوانــده اش هم کاملا موافق بود 

با اینکه پسر بزرگ خانواده یوسفی کار یاد 

بگیرد.ابوالفضل فرزند دوم 

خانواده ای پنج نفره است.

قتصادی  سطح ا

ــواده  ــ ــ ــان ــ ــ خ

در حــــــدی 

اســــــــت 

که به درآمد 

لفضل  ا بو ا

ــدارد  نــیــازی نـ

و اگر با کارکردن 

او مـــوافـــقـــت 

شــده، به دلیل 

اعتقادی است 

 کارکردن  به   که

ــوان یک  ــن ــه ع ب

تفریح و عبادت دارند.از این نوجوان سیزده ساله 

درباره سختی های کار می پرسیم؛ مثلا کله صبح 

عادت داشت  بیدارشدن، آن هم برای کسی که 

تا لنگ ظهر بخوابد. لبخند او پیشاپیش پاسخش 

را لو می دهد که یعنی بله، سخت است. ابوالفضل 

می گوید: فکرش را نمی کردم مجبور باشم این قدر 

زود بیدار بشوم. تحمل گرما و رطوبت مغازه هم ساده 

نیست، اما عیبی ندارد. کار جالبی است و می خواهم 

ادامه اش بدهم.تا قبل از انتخاب این حرفه، تنها 

دغدغه پدر و مادر ابوالفضل این بود که پسرشان 

نکرده آسیب  خدای    ر تا کجا بفرستند سر کا   را

جسمی، روحی یا اخلاقی نبیند. بهترین راه، اعتماد 

به رفقای مسجدی بود. آقای قربانی، مدیر کانون 

فرهنگی مسجد منتظرالقائم(عج) واقع در توس۶۱ که 

دوشنبه گذشته صحبت هایش را در همین صفحه 

خواندید، بانی خیر شد برای معرفی استاد و شاگرد 

محل کار    نه تا مسافت خا یکدیگر. طوری که  به 

ابوالفضل زیاد نباشد، کارفرما فرد مطمئنی باشد 

. نتیجه این دقت نظر، رضایت دوطرف است  و...

اتفاق های خوب برای آینده کاری ابوالفضل. و 

بدون    اش حسین جهانی است که نمونه عینی 

برنامه ریزی قبلی، به فضای گفت وگویمان اضافه 

می شود.

 آینده  شغلیبدوناسترس
شوخ و حاضرجواب؛ حسین را در نگاه اول 

می شود این طور توصیف کرد. با لبخندی 

کشیده خودش را این طور معرفی می کند:

۴۰.او  ــه تربیت ده   متولد ۱۳۸۷ هستم با

در دانشگاه صنعتی قوچان که دانشگاهی 

دولتی است، مقطع کارشناسی ارشد رشته 

مهندسی شیمی را می گذراند. نکته جالب تر 

اینکه حسین به مدت پنج سال نزد آقای صفری 

شاگردی کرده و فوت وفن کار را یاد گرفته است.

امروز هم خیلی اتفاقی از کنار مغازه استادکار 

قدیمی اش رد می شد که به داخل دعوتش 

کردیم. حسین می گوید که از زیادخوابیدن 

و بیکاری بدش می آید. دلیل اثبات ادعایش،

آن  رشته و مقطع و دانشگاهی است که در 

ر  کا   به طور تجر   ؛ همین ند خوا   رس می د

در مشاغلی مثل اتوشویی، خیاطی، آشپزی 

و آزمایشگاه. او که سحرخیزی به بخش ثابت 

ویژگی های رفتاری اش تبدیل شده است،

هایی  کلاسی  هم    تــفــاوت موقعیتش با   ز ا

اند و هیچ  می گوید که فقط درس خوانده 

مهارت جانبی ندارند: من به حسابداری هم 

مسلط هستم. این مهارت ها باعث شده است 

که بار ذهنی ام کمتر از هم کلاسی هایم باشد.

نگرانی درباره آینده شغلی، کابوس بعضی 

از آن ها شده است. با آن ها که حرف می زنم 

«چه کار کنیم» گفتن هایشان را می شنوم.

هـــای استخدامی  نــاگــزیــر روی آزمـــون 

سرمایه گذاری می کنند و با استرس در یک 

رقابت تنگاتنگ شرکت می کنند، درحالی که 

می دانند به عنوان مثال شاید برای 

یک صندلی سیصد نفر رقابت کنند.

او کارهای زیادی برای انجام دادن 

های  نیمه  به    دارد؛ اختراعی که

مراحل ثبت رسیده است؛

یک  سیس  تأ همچنین 

ــت دانــش بــنــیــان. شرک

ــدازی  انـ شاید هم راه 

یـــک خــشــک شــویــی 

با استانداردهای روز 

در بهترین نقطه شهر،

طوری که مشتری ها 

اتوی  برای شستن و 

های حساس  لباس 

و گــران قــیــمــتــشــان 

در صــــف اســتــفــاده 

از خدماتش بمانند.

آینده روشن
مجلسی    خــانــگــی تا هــای رنگارنگ از  لــبــاس 

از چوب رختی های دورتادور مغازه آویزان است. پتو،

روفرشی و لباس های آماده شست وشو و اتوکاری هم 

در اتاق کوچک جانبی منتظر رسیدن نوبتشان 

هستند.ابوالفضل که در همین چند روز، کار 

با لباس شویی عریض و طویل مغازه را یاد 

گرفته است، دارد پتوی یکی از مشتری ها 

ــرار مــی دهــد. این  ــل دستگاه ق را داخـ

مرحله که تمام شود، نوبت دستگاه 

آب گیر و بعد از آن خشک کن است.

پس  ز  نظارت استادکارش ا   با   و ا

انجام این ها برمی آید. همین طور 

پــس کارهای دیگر مغازه مثل  از 

گرفتن سفارش از مشتری ها و ثبت 

مشخصاتشان در دفتر.قبل از آمدن 

ابوالفضل، نیما فرزند آقای صفری،

شاگرد مغازه پدرش بود. شانزده ساله 

است و با چند سال کارکردن زیر دست 

پدر، به استادکار تبدیل شده است؛ به طوری که 

با وجود سن کم، مسئولیت واحد خشک شویی 

یکی از هتل های شهرمان را برعهده دارد.آقای 

صفری از اهمیت این شغل و تخصصی بودن آن 

ابوالفضل  باورمان شود حرفه ای که  می گوید تا 

درحال یادگرفتن آن است، در چرخه خدمات شهر 

می تواند مهم باشد. او از بازدیدی تعریف می کند 

که به تازگی از یکی از هتل های شهر داشته است.

به دلیل نابلدبودن  حوله هایی را دیده است که 

، کاملا  ها   شوینده   ز ده ا استفا   ربر قبلی در کا

پوسیده بود و باید تعویض می شد.او با اطمینان 

اگر ابوالفضل دوسه تابستان بیاید  می گوید که 

ینده  آ   بابت شغل و دهد که  ، تضمین می  ینجا ا

مالی اش آسوده شود. او با بیست سال سابقه کار،

اضافه می کند که فرصت های شغلی در این حرفه،

افزایش است؛ از ایجاد کسب وکار  فراوان و روبه 

، قامتی کز ا مرا   قبول مسئولیت در   شخصی تا

. بیمارستان ها و...

ابوالفضلی که شد...
همه این توصیف ها را به بهترین شکل ممکن تغییر 

بدهید. ابوالفضل را تصور کنید که صبح ها برای رفتن 

به نانوایی از خواب بیدار می شود، بی غرولند و البته 

با اصرار خودش. یعنی شب پیش از خواب، به مادر تأکید 

می کند: اگر نان نداریم، صبح حوالی ساعت۷ بیدارم 

کنید.

صبحانه اش را ساعت۷:۳۰  می خورد و رکاب زنان عازم 

محل کار می شود. حدود ساعت۱۳ به خانه برمی گردد 

و با اینکه گرسنه است، منتظر آمدن پدر از محل کار 

می ماند؛ با این استدلال که دور هم غذا بخوریم، بهتر 

است. خبری از مشاجره با برادر کوچک ترش نیست 

و بعد از ناهار، بلافاصله از خستگی خوابش می برد.

تلفن همراهش را کوک می کند روی ساعت۱۵:۴۵ تا 

بی تأخیر به محل کارش برسد.

به فهرست مشغله های شیرین ابوالفضل باید خدمت 

در چای خانه قاسم بن الحسن(ع) در میدان شهدا را هم 

تا  اضافه کرد. دو روز در هفته، عصرها از ساعت۱۷ 

۱۹:۳۰ به آنجا می رود و بعد هم با یک زیارت خانوادگی 

در حــرم آقا امــام رضــا(ع) زیبایی هفته اش را کامل 

می کند. سوای این شب ها که هیئت می رود، حوالی 

ساعت۱۰:۳۰ می خوابد تا برای شروع یک روز پرکار 

و هدفمند دیگر، تجدید قوا کند.

خانم یوسفی با رضایت کامل از برنامه ریزی فرزندش 

برای دستمزد خود می گوید: حقوق چندصدهزار 

برایش نگه دارم.   من تا داده است به    تومانش را

می خواهد آن را خرج زیارت اربعینش بکند. تقبل 

بخشی از شهریه مدرسه غیرانتفاعی اولویت بعدی 

پسرم برای درآمدش است.

 در شغل ما متخصص کم شده است.

جای تحمل  دهند به  ها ترجیح می  جوان 

سختی های این شغل که البته درآمد خوبی 

 در تاکسی های اینترنتی کار کنند.

سرپاایستادن و با پدال کارکردن، سروکار 

تأثیر تدریجی    مواد شوینده با داشتن با 

روی پوست و ریــه و هــوای شرجی محیط 

چیزهایی است که رئیس شورای اجتماعی 

محله رضاییه به عنوان سختی های کار 

 بااین حال، چندان 

برایمان پذیرفتنی نیست که اسم 

هــا را سختی بگذاریم. هر  آن 

ر  تکرا   رد و شغلی شرایطی دا

 برخی انــدام هــا را درگــیــر 

 کارمندی و پشت میزنشینی 

که به رؤیای برخی جوان های امروزی 

ایــن قاعده  تبدیل شده است هم از 

مجلسی    خــانــگــی تا هــای رنگارنگ از  لــبــاس 

از چوب رختی های دورتادور مغازه آویزان است

روفرشی و لباس های آماده شست وشو و اتوکاری هم 

در اتاق کوچک جانبی منتظر رسیدن نوبتشان 

هستند.ابوالفضل که در همین چند روز

با لباس شویی عریض و طویل مغازه را یاد 

گرفته است، دارد پتوی یکی از مشتری ها 

ــرار مــی دهــد ــل دستگاه ق را داخـ

مرحله که تمام شود

آب گیر و بعد از آن خشک کن است

پس  ز  نظارت استادکارش ا   با   و ا

انجام این ها برمی آید

پــس کارهای دیگر مغازه مثل  از 

گرفتن سفارش از مشتری ها و ثبت 

مشخصاتشان در دفتر

ابوالفضل، نیما فرزند آقای صفری

شاگرد مغازه پدرش بود

است و با چند سال کارکردن زیر دست 

که روبه رویمان ایستاده است دارد یک تابستان 

کاملا متفاوت را تجربه می کند. ابوالفضل از نخستین 

تجربه کاری اش راضی است؛ از اینکه به پدر طلبه و 

کارمندش اصرار کرد سرکار برود. مادر لیسانسه 

و حــقــوق خــوانــده اش هم کاملا موافق بود 

با اینکه پسر بزرگ خانواده یوسفی کار یاد 

بگیرد.ابوالفضل فرزند دوم 

خانواده ای پنج نفره است

قتصادی  سطح ا

ــواده  ــ ــ ــان ــ ــ خ

در حــــــدی 

اســــــــت 

که به درآمد 

لفضل  ا بو ا

ــدارد  نــیــازی نـ

و اگر با کارکردن 

او مـــوافـــقـــت 

شــده، به دلیل 

اعتقادی است 

 کارکردن  به   که

ــوان یک  ــن ــه ع ب

چه کار کنیم» گفتن هایشان را می شنوم.

هـــای استخدامی  نــاگــزیــر روی آزمـــون 

سرمایه گذاری می کنند و با استرس در یک 

رقابت تنگاتنگ شرکت می کنند، درحالی که 

می دانند به عنوان مثال شاید برای 

یک صندلی سیصد نفر رقابت کنند.

او کارهای زیادی برای انجام دادن 

های  نیمه  به     اختراعی که

مراحل ثبت رسیده است؛

یک  سیس  تأ همچنین 

ــت دانــش بــنــیــان. شرک

ــدازی  انـ شاید هم راه 

یـــک خــشــک شــویــی 

با استانداردهای روز 

در بهترین نقطه شهر،

طوری که مشتری ها 

اتوی  برای شستن و 

های حساس  لباس 

و گــران قــیــمــتــشــان 

در صــــف اســتــفــاده 

از خدماتش بمانند.

قرآن و حسین بن علی(ع)

بسیاری از اقدامات انتحاری دنیای کفر علیه مبانی 
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انحرافی است؛ و مظاهر اسلامی، پیش دستانه و 

بزرگ اسلامی  ــک حادثه  ی   ز برای جلوگیری ا   یا

یا به حاشیه بردن آن.

آخر چه کسی باور می کند که در شش ماه گذشته 

دست کم شش بار آن هم به صورت رسمی و در کنف 

چند کشور  پیروانش، در    حمایت کامل آمریکا و

دســت دوم اروپایی، به عزیزترین کتاب آسمانی 

جسارت و هتاکی شده باشد؟!

آیا اقدامی افراطی از طرف یک انسان جسور یا یک 

گروه عنود در فضای آزادی بیان باغ اروپا رخ داده است 

یا قضیه فراتر از این هاست؟!

اگر جسارت های اخیر را از منظر فرد هتاک و مکان 

هتک بررسی کنیم، بخشی از برنامه دشمن خودنمایی 

خواهد کرد؛ فرد هتاک در سوئد، اصالتی عراقی داشت و مکان هتاکی 

در دانمارک، جلو سفارت عراق بود و در نتیجه آن، بیشترین و شدیدترین 

واکنش ها در عراق اتفاق افتاد!

و امروز ناآرامی در عراق به هر بهانه ای، یعنی تیزشدن مجدد تیغ 

تفرقه افکنی انگلیس و آمریکا از یک طرف و به حاشیه رفتن «حسین(ع)»

از طرف دیگر.سرویس های جاسوسی دنیای پلید غرب نه در سال های 

گذشته، بلکه از سالیان دور به عظمت «حسین(ع)» و قدرت برانگیختگی 

او در دل ملت ها پی بردند. آنان البته در سال های گذشته به وجه دیگری 

از قدرت «حسین(ع)» پی بردند که می تواند کیان آنان را به خطر بیندازد؛

وحدت افزایی معجزگون «اربعین حسینی» در میان شیعیان و مسلمانان 

و موحدان و آزادگان عالم.

چه چیزی خطرناک تر از این برای دشمنی که شعارش «تفرقه بینداز و 

نابود کن» است؟!«حسین(ع)» دوباره با سپاه سیاه پوشان و سینه زنان 

و زنجیرزنانش درست مثل عاشورای ۶۱قمری به قلب سپاه دشمن زده 

و مهم ترین سیاست آن ها را که همان تفرقه افکنی در میان مستضعفان 

عالم است، به چالش کشیده است.اگر امروز اندکی قضایای عالم 

را با نگاه آخرالزمانی بنگریم، بی گمان دست قدرتمندی را خواهیم دید 

که درحال هموارکردن مسیر ظهور است؛ دست باکفایت «حسین(ع)».

هیئات  محافل و  مظاهر و  هتاکی به  امــروز نسخه کشف حجاب و 

حسینی برای «ایران علی(ع)» و هتاکی به قرآن بزرگ برای «عراق 

حسین(ع)» پیچیده شده است؛ آن هم فقط برای رسیدن به یک هدف:

«جلوگیری از قدرت نمایی و راهگشایی و وحدت افزایی و ایمان افزایی 

حسین بن علی(ع) و یاران شیدای او.»

بی تردید در روزهای آینده و با نزدیک شدن به بزرگ ترین همایش 

معنوی جهان در اربعین، این هتاکی ها بیشتر و عریان تر خواهد شد.

وظیفه کاملا روشن است: برپایی هرچه باشکوه تر عزای حسینی.

و کیست که نداند آمدن «قرآن» در دل هیئات و عزاداران، چقدر بر شکوه 

و استقامت و بصیرت و معنویت عاشوراییان می افزاید؟!

امروز از نوجوانی که کنار خیابان برای «حسین(ع)» موکب زده است 

محافل حسینی شرکت می کند  بغل در  با فرزند در  بانویی که    تا

تا پیرمردی که عصازنان پشت سر دسته های حسینی اشک ریزان راه 

می رود و تا واعظ و مادح و ذاکر و میان دار و سینه زن و بانی و مستمع،

همگی باید بدانند که شعار «لبیک یا حسین(ع)» در حقیقت همان 

سینه سپرکردن برای «قرآن عزیز» است و این نیز یکی دیگر از وجوه 

تشابه قرآن و حسین(ع) است.

یادداشت

بابا قبل از اینکه به رحمت خدا برود، جای وصیت نامه را به مادر 
گفته و سپرده بود هر موقع سرم را زمین گذاشتم، وقتی مراسم 
کفن ودفن تمام شد و شما هم سرتان خلوت شد، دور هم 
بنشینید و وصیت نامه ام را باز کنید و بخوانید. بعد از مدت ها، بابا 
فوت می کند. مادر بعد از مراسم هفتم که خانه خلوت شد، دلش 
در تب وتاب بود که شوهر اهل دلش که در زمان حیات خیرش 
به خیلی ها رسیده بود، برای بعد از مرگش چه وصیتی کرده است. 
مادر، بچه ها را دور هم جمع کرد، وصیت نامه را باز کرد و خواند. 
یکی از بندهای مهم وصیت نامه پدر این بود که بچه ها از مبلغ 
باقی مانده در حساب بانکی، ۲۵زندانی جرایم غیرعمد را آزاد 
کنند. بچه ها می دانستند پدرشان بعد از مرگش هم قرار است 
دلی را شاد کند و خانواده ای را از مهلکه نجات دهد، اما فکرش 

را هم نمی کردند که خیرش به زندانیان هم برسد.
فردای آن روز، پسر خانواده با این خبر خوش و وصیت نامه 
پدر به ستاد دیه استان اردبیل رفت و موضوع آزادی زندانیان 
واجد شرایط را مطرح کرد و این طور شد که هفته گذشته شادی 
و امید آغوشش را به روی ۲۵خانواده چشم به راه باز کرد و سوی 
چراغ ۲۵خانه با حضور سرپرستان خانواری که در بینشان هم 
زن بود و هم مرد، جانی تازه گرفت. تا باد چنین بادا. روحت 

شاد پدرجان.

وصیت نامه ای که ۲۵ زندانی 
را از بند آزاد کرد

چشمتان 
روشن

فعالان فرهنگی از 
نقش آفرینی مساجد 

برای احیای نظام 
«اوستاشاگردی»

می گویند
 برای مطالعه کد روبرو را اکسن کنید.


